
آشــتیانی«  جلال الدیــن  »ســید 
اســتاد نام آشــنای ســرزمینی اســت 
که تاریخ فلســفه اســلامی با حکما ی 
نامــدار آن همچــون ابونصــر فارابی و 
شیخ الرئیس ابوعلی سینا آغاز، تدوین 
و نضج می گیرد. آشــتیانی شخصیت 
برجســته حوزه فلســفه اســلامی در 
دوره ای از تاریخ فلســفه ظهور می کند 
و می درخشــد که فلسفه و علوم عقلی 
در حوزه های علمیه و دانشگاه ها رو به 
افول می نهد، در حوزه ها تکفیر شــده 
و علــوم منقول جایگزین آن می شــود 
و در دانشــگاه ها بــه تحجــر و کهنگی 
متهم شــده و جریــان روشــنفکری و 
غرب زدگــی جــای آن را می گیرد. در 
مقابــل این تهاجم وی رســالت خود را 
در حفظ و اســتمرار و احیا ی فلســفه 
اســلامی می بیند و ســلاح این مبارزه 
فکــری را بــرای دیگــران نیــز فراهــم 
می ســازد. لذا دغدغه فکری استاد را 
که در غالب مقالات، مصاحبه ها، کتب 
تالیفــی و مقدمه های تحقیقی و حتی 
در جلســات درس بدان می پرداخت، 
می تــوان در احیــا  و اســتمرار ســنت 

فلسفی اسلامی خلاصه کرد. 
سید جلال الدین آشتیانی فلسفه و 
عرفان را از علامــه طباطبایی، رفیعی 
مازندرانــی  امیرکلاهــی  و  قزوینــی 
آموخــت؛ پــس از پایــان تحصیــل به 
مشــهد رفت و در حوزه علمیه مشهد و 
دانشــگاه به تدریس و تالیف در زمینه 
فلسفه و عرفان مشغول شد و از فلسفه 
مقابــل جریان های مخالــف آن مانند 

مکتب تفکیک دفاع کرد. 
آشــتیانی آثارش را به زبان فارســی 
می نگاشــت. او بــر چندیــن اثــر مهم 
فلســفی شــرح نوشــت و با نــگارش 
مقدمــه و تصحیــح ده ها اثر فلســفی 
و عرفانــی آنها را احیا کــرد. مجموعه 
اقدامات فرهنگی وی موجب شــد که 
در سال ۱۳7۶ش، به عنوان دانشمند 
برجســته کشــور انتخــاب شــود و در 
ســال ۱۳۸۱ نشــان درجه یک دانش 

جمهوری اسلامی را دریافت کند. 
آشتیانی به رغم تبحر بسزایی که در 

نگارش و شــرح متون درســی داشت، 
عمده همت خود را معطوف به احیا ی 
تراث گذشــتگان کرد، چرا که او بر این 
باور بود که احیا ی این تمدن ازیادرفته 
است که راه را برای دانش های عصری 
و نوآوری ها فراهم می سازد. وی به نقل 
از حکیم متأله و استاد خویش مرحوم 
قزوینی«  رفیعــی  ابوالحســن  »ســید 
می فرمود: »از استاد خواستم اثری در 
تحریر حکمت متعالیه بنگارند، استاد 
رفیعی فرمودند: اگر مختصر بنویســم 
شــواهد الربوبیه می شود و اگر مفصل 
اسفار.« و شاید به همین دلیل بود که 
وی بــرای اولین بار به احیــا ی نقادانه 

شواهد الربوبیه همت گمارد. 
تصحیــح انتقادی، تحقیق و مقدمه 
علمی و احیا ی متون حکمی )فلسفی 
و عرفانــی( همچون تصحیح شــواهد 
یا  المعارف  الربوبیه ملاصدرا، اصــول 
اجوبه المســائل در مجموعه رســایل 
فلســفی، مبدأ و معاد ملاصدرا، رساله 
مشاعر با شــرح ملامحمد لاهیجی... 
از جملــه فعالیت های اســتاد اســت. 
آنهــا  جالب توجه تریــن  و  مهم تریــن 
جلــدی(  )چهــار  ارزنــده  مجموعــه 
منتخباتی از آثار حکمی حکما ی الهی 
ایــران )از میرداماد و میرفندرســکی تا 
زمان حاضر( اســت. در این مجموعه 
اســتاد با تبحر، دقت و ســلیقه خاص 
به انتخــاب متونی مبــادرت کرده اند 
که نه تنها درخور احیا  اســت، بلکه در 
طول تاریخ فلســفه و در آرا ی فلســفی 

تاثیرگذار بوده است. 
اما نکته مهم تسلط علمی استاد به 
همه این متونی بــود که مورد تصحیح 
قرار می داد و ایــن احاطه علمی غالبا 
در مقدمه تحلیلی که به فراخور مجال 
می نگاشت، متجلی بود. این مقدمه ها 
نیز از جهت علمی چنان هســتند که 
هم به ارزش علمــی متن می افزایند و 
هم با معرفــی و تحلیل و تبیین متن را 
منقح و روشن در اختیار خواننده قرار 
می دهند و حتی گاهی چنان هستند 
کــه خــود متــن را تحت الشــعاع قرار 

می دهند. 
آشــتیانی در چــاپ منتخباتــی در 
پاســخ به جناب کربن کــه معتقد بود 
در منتخبــات فلســفی فقــط مطالب 
انتخابی از هر فیلســوف و حکیمی که 

دارای مقام شــامخ اســت، نقل شود و 
بــدون اظهار نظر به طبع برســد، ابراز 
مــی دارد که چنیــن کاری فاقد ارزش 
علمی اســت، و بایــد پیرامــون متون 
انتخابــی اظهارنظر شــود و در ضمن 
مقایســه افکار فلسفی و عرفانی، تاثیر 
افکار در یکدیگر و نحوه سیر آرا و عقاید 
حکمــی واضح و معلوم شــود تا مقام و 
مرتبه و منزلت مؤلفان این آثار معلوم و 

مشخص شود. 
آشــتیانی بــه گفتــه خــود، علاوه 
بــر انتخــاب مطالب فلســفی و تالیف 
مجلــدات منتخبــات بــه تصحیــح و 
چاپ و انتشار رســایل و کتب حکمی 
و عرفانی دانشــمندان ایرانی در قرون 
اخیر پرداخته است تا زمینه ای مستعد 
برای تالیف تاریخ مبســوط در حکمت 
و عرفــان در چهــار قرن اخیــر فراهم 
آورد و کار را برای کســانی که در آینده 
بخواهند تاریخ بنویســند یــا علاقه به 
تحقیق و ســیر در آثــار حکما ی ایرانی 
در آنها پیدا شــود، قدری آســان کند. 
بــه اعتــراف وی، تهیــه و تصحیح این 
آثار، ناشــی از علاقه و عشق شخصی 
وی اســت به افکار متألهان از حکما و 
عرفا، نه آنکه ملزم به انجام کار باشــد، 
یا آنکه محیط گرم علمی شــوق به کار 

ایجاد کند. 
استاد آشــتیانی حکیمی متأله و از 
نوادر دوران خود محســوب می شود و 
در عرفان نظــری دوره متأخر و معاصر 
کم نظیر و حتی بی نظیر است. حکمت 
اســلامی از نظــر اســتاد هیــچ گاه از 
عرفان جدا نیســت و عرفان از معرفت 
نــاب اهــل بیــت)ع(، منبــع عرفــای 
مسلمان در عالی ترین مباحث عرفانی 
متأثر از طریقه ائمه شــیعه اســت. در 
مســلک عرفانــی اســلامی در اصــل 
توحید و اسما  و صفات و مسئله ولایت 
عین عقاید شیعه است. آشتیانی عرفا 
را ارباب معرفت می نامد و علمشــان را 
که همان علــم توحید اســت، مأخوذ 
از اســلام )قــرآن و احادیــث نبــوی و 
ولــوی( می داند. لــذا در تدوین تاریخ 
عرفان اسلامی خاطرنشــان می سازد 
که توجه به سرمنشــأ اسلامی این علم 
ضروری است. انتساب افکار متصوفه 
اســلامی و ریشــه این افکار و آرا ی در 
مصنفات و کتب و عقاید قبل از اسلام 

طاهره کمالی زاده
پژوهشگر

شرح بر زادالمسافر

ملاصدرا ▪
۶۰۴▪صفحه ▪

مولف ابتدا متن عربی رساله »زادالمسافر« اثر صدرالمتالهین 
را آورده اســت، ســپس به شــرح آن اهتمام کرده است. از منظر 
نویســنده دیدگاه ملاصدرا در باب معاد، بدیع و ابتکاری اســت. 
مبانی معادشناســی ملاصــدرا عبارت اند از: حرکــت جوهری، 
اصالت وجود و تشــکیک وجود. نویسنده در پایان، کلام قیصری 
را درباره عذاب و کلام قونوی را درباره تخلیص از آلام نیز بررســی 

می کند. 

شرح فصوص الحکم 

فارابی ▪
۲۶۴▪صفحه ▪

از آنجا  که این رساله از عمیق ترین رسایل فارابی است، عده ای 
از حکما شــروحی بر این رساله نوشته اند که شرح خود فارابی از 
جمله آنهاست. شرح ســید جلال الدین آشتیانی برای اولین بار 
در قالب مقاله در دو قســمت، به گونه ای که متن تصحیح شده در 
یک شــماره )زمستان ۱۳۵۳( و شــرح هجده فص در شماره بعد 
)بهار ۵۴(، در مجله دانشــکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد 

به چاپ رسیده است. 

مصباح الهدایه

امام▪خمینی ▪
۳۱۵▪صفحه ▪

  ایــن کتاب یکــی از عمیق ترین و درخشــان ترین آثــار عرفان 
اســلامی در دوره متأخر اســت که امام خمینی)ره( تالیف آن را 
در ســال ۱۳۴9 هجری قمری )۱۳09 شمســی( در ۲۸ سالگی 
به پایان رســانده است. این اثر از طرف موسسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی)س( در ۳۱۵ صفحه شــامل متــن کتاب، همراه با 
مقدمه ای مبسوط و شــرح گونه از استاد جلال الدین آشتیانی به 

طبع رسیده است.

1

2

3

 احیاگر سنت فلسفی
حکمای مسلمان ایرانی
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تصحیح
باشگاه روشنفکران ایران


